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آری مراد، عزم وصال مرید کرد

موی جوان در آینه بنگر که شد سپید
از مویه  ها که در غم پیر فقید کرد

جانم فدای قامت سروش که خصم را
در گردباد واقعه، لرزان چو بید کرد

نازم به هیبتش که پس از مرگ سرخ نیز
آتش روان به خرمن خصم پلید کرد

با خون خویش کشتی اسلام را چو نوح
نزدیک تر به ساحل و صبح امید کرد

خورشید خاوران به فلک خیمه زد ولی
بر باختر عذاب خدا را شدید کرد

قوم لئیم! بهر هلاکت به صف شوید
زیرا جحیم، غرش »هل من مزید« کرد

 
سیدحمیدرضا برقعی:

مََرد بود رهبرم؛ فرار از خطر نکرد

مصاف بود و جنگ بود
امام ما حذر نکرد 

فدائیان خویش را
برای خود سپر نکرد!

به روی قلب میهنم
به افتخار حک کنید

که مَرَد بود رهبرم،
فرار از خطر نکرد!

محمود حبیبی کسبی:

فقط بــه وقت رکوع اســت قامت 
خم ما

فدای پرچم ایران و رقص در بادش
به دوش رفتن تابوت های ماتم ما...

چه بیم تیغ نیم خورده شهادت را
در این مصاف به جز زخم نیست مرهم ما 

شبیه نخل رشید ایستاده می میریم
فقط به وقت رکوع است قامت خم ما...

میلاد حبیبی:

غمــت ســنگین تر از تــاب مــن 
است...

برایت گریه کردم، شعر گفتم شعر کوتاهی
به شوق آفرینی،»خوب بود«ی، طیب اللهی

دلم تنگ تو بود و تا اذان صبح را گفتند
شب دلتنگی ام آمیخت با اشک سحرگاهی

به چشمت زل زدم، گفتم عجب یاقوت و مرجانی
قدم برداشتی گفتم عجب سروی، عجب ماهی

چه در روح جوانت بود ای حسن خدادادی
که با موی سپیدت نیز این اندازه دلخواهی

چگونه می توان در گوشه ای ساکت نشست از غم
که خورشید ولایت کرده غیبت در حسینیه

پس از له کردن دشمن در این شب های طوفانی
رسیده نوبت جنگ روایت در حسینیه

قلم بنویس از بیداری و ایثار این مردم
قلم بنویس از شب های عزت در حسینیه

که ایران اوج مظلومی همیشه مقتدر بوده
شبیه زینب)س( و ذکر مصیبت در حسینیه

خراسانی ترین مرد خدا ما را فراخوانده
برای ایستادن پای وحدت در حسینیه

برای رونمایی از اراده، قدرت ملی
به پا خیزید ای مردم به دعوت در حسینیه

به خون قائد امت، نسیم قدس در راه است
سر و جانم فدای این بشارت در حسینیه

محمدمهدی سیار:

روز منتقم است امروز

خدای خامنه ای زنده ست
سپاه خامنه ای پیروز
بگو به لشکر اهریمن

که روز منتقم است امروز

محمدمهدی عبدالهی:

شهيد خامنه‌اى هم از اين ميان 
پر زد

خبر رسيد از اين جاده ناگهان پر زد
كبوترانه به آنسوى آسمان پر زد

خبر رسيد كه آن سيّدِِّ جليلُُ القدر
از اين كران به افق هاى بى كران، پر زد

خبر رسيد كه دلداده ى ولى الله
ميان ندبه ى ياصاحبََ الزمان، پر زد

هميشه اهل بكا بود و هيئت و روضه
شهيد خامنه اى هم از اين ميان پر زد

همان كه عشق على را درون جانش داشت
چه عاشقانه قدم زد از اين جهان پر زد
خوشا به حال خوش اينچنينىِِ آن مرد

ولى شناس شد آرى و آنچنان پر زد
محبّّ آل على، خادمِِ امام رئوف

تمام عمر به شوق امام جان، پر زد
درون باغ پُرُ از لاله هاى گمنامى

به جستجوى شهيدانِِ بى نشان، پر زد
مدافع حرم انقلاب اسلامى

كبوتر حرم صاحبََ الزمان، پر زد
زهى سعادت از اين بهتر از قضا نشود

به وقت ماه خدا و دم اذان، پر زد
چه حُُسن خاتمه اى داشت آيتُُ العظمى

به عشق مردم ايران، چه بى امان پر زد
خبر چه تلخ و غم انگيز بود، رهبر ما
عروج كرد و به آنسوى آسمان پر زد

به سمت قله میرفتیم آه ای قافه سالار
کمر بر قتل تو بستند دزدان سرراهی

غمــت ســنگین تر از تاب مــن اســت و چــاره‌ای هم 
نیست

به دوشش میکشد انگار کوهی را پر کاهی

دلم می سوزد و می سوزد و می سوزد و ای داد
نهان دارم هزار آتش فشان را پشت هر آهی

در آغوش شهادت رفت دور از چشم ما مردم
حکیمِِ شاعرِِ مردِِ نبردِِ آیت اللهی

نجمه پورملکی:

به خون قائد امت، نسیم قدس 
در راه است

به زیلوهای آبی از صداقت در حسینیه
به دریای خروشان از صلابت در حسینیه

به لبخند و شکوه صبر حیدر بین طوفان ها
به سکاندار کشتی شجاعت در حسینیه

به جای خالی سردارهای  وعده صادق
به شب های عزاداری و غربت در حسینیه

به بغض در گلو مانده پس از تهدید دشمن ها
به تکبیر و رجزخوانی غیرت در حسینیه

به آن شال سفیدی که به دوشش مانده از جبهه
به سربند ولایت تا شهادت در حسینیه

به زودی چشم شیطان در مثلث کور خواهد شد
به خونخواهی رهبر، جان امت در حسینیه

به فتوای مراجع بعد از این در هر کجا باشم
خودم را می رسانم روز بیعت در حسینیه

خدا شمر زمان را  می کند رسوای این عالم
به ما واجب شده اینک برائت در حسینیه

غلامرضا طریقی:
وطن! لباس نبودی که وطن! لباس نبودی که 
با پریدن رنگت، لباس با پریدن رنگت، لباس 

تازه بپوشم...تازه بپوشم...
به روزمان چه می آمد

اگر نجیب نبودی
اگر نجیب نبودم

به روی خاک تو شاید
همیشه شاد نبودم
ولی غریب نبودم

وطن! لباس نبودی
که با پریدن رنگت
لباس تازه بپوشم

چه ناسپاسم اگر من
شن کویر تو را هم
به عالمی بفروشم

قسم به پرچم تو!
به شادی و غم تو!
که من اگر که منم
تنی از این وطنم

شروع و پایانم
نسیم و طوفانم

نفس نفس جانم
تویی تو ایرانم 

درخت باغ تو هستم
اگر به خاک بیفتم

چه باک اگر تو بمانی

صدای بغض توام من
اگر گرفته گلویم

چه غم اگر تو بخوانی

مباد بیم خزانت
که روی شاخهُُ پیرت

جوانه هست و تو هستی

من از تو غرق تماشا
عبور می کنم اما

زمانه هست و تو هستی

قسم به پرچم تو!
به شادی و غم تو!
که من اگر که منم
تنی از این وطنم

شروع و پایانم
نسیم و طوفانم

نفس نفس جانم
تویی تو ایرانم


